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خودمانی بدون قرتی‏بازی

درباره رئالیتی‌شو »اسکار«

به‌نظــر می‏رســد کــه مهــران مدیــری بعد از ســاخت 
مجموعه‏های طنز نمایشی، با تجربه »دورهمی« بر مدار 
سرگرمی‏ســازی قرار گرفتــه و ســاختارهای متنوعی از 
برنامه‏ســازی ترکیبی را تجربه می‏کند. »اسکار« در قالب 
یک رئالیتی‌شو، نخســتین تجربه اوست که گرچه حالا 
برای تحلیل و داوری آن زود اســت و حتی در قسمت اول 
آن، برخــی خلأها و ضعف‏ها دیده می‏شــود اما مواجهه 
خود مدیری با مخاطبان این برنامه، امتیاز مهمی اســت 
کــه می‏تواند اعتماد آن‏ها را جلب کــرده و با خود همراه 
کند. مثــاً در همــان اولین ســخن‌اش بــا مخاطبان، 
صادقانــه و صمیمانه می‏گوید: این برنامه کپی‏برداری از 
برنامه‏ای خارجی به‏نام »تســک مستر« است که پیش‏تر 
در کشورهای دیگر آزموده شــده و می‏توانید نمونه‏های 
اصلی آن را هم مشــاهده کنید. یا اعتراف می‏کند که ما 
هنوز خودمان هم نمی‏دانیم قرار است چه‌اتفاقی بیفتد 
و این‌مســابقه چه اشــکالات و ایراداتی دارد که به‌تدریج 
بهتر خواهد شــد. حتــی کنداکتــور برنامه را هــم از رو 
می‏خواند و می‏گوید، اینجا نوشــته شــده که حالا نوبت 
فلان کار اســت. حتی یک‌جا می‏گوید، به سبک مراسم 
اســکار می‏خواســتیم برای ورود میهمانــان، فرش‌قرمز 
هم پهن کنیم امــا اهل این قرتی‏بازی‏ها نیســتیم. این 
شیوه ارتباطی، با طنازی ذاتی مدیری تنیده شده و یک 
فضای صمیمی و خودمانی به‌وجود می‏آورد که می‏تواند 
بر جذابیت و گرمای مســابقه بیافزاید. مثــاً او بازیگران 
مجموعه‏های خودش را به‌عنوان گروه اول به برنامه آورده، 
آن‏ها را به‌اســم کوچک صــدا می‏زند و با آن‏ها شــوخی 
می‏کند؛ شــوخی‏هایی که در برنامه‏های تلویزیونی‏اش 
کمتر سابقه داشــته و آن رسمیت تلویزیون را ندارد. مثلًا 
شوخی‏های مدیری با رضا نیکخواه که بیشترین جذابیت 
قســمت اول هم برآمده از همان‏هاســت و البته ظرفیت 
بالای نیکخواه را هم نشــان می‏دهد. شاید اینطور بتوان 
گفت که این‌بار مدیری برای مخاطب خود آشی پخته که 
به‌تدریج جا می‏افتد و در دل مخاطب جا می‏کند. شــاید 
خود او به‏عنــوان مجری و داور برنامــه، مهمترین امتیاز 
و نقطه‌قوت این برنامه اســت که می‏توانــد با توانمندی 
طنازانــه‌اش، مخاطــب را با خــود همراه کــرده و امکان 
لذت‌بردن از تماشــای آن را فراهم کند. به‏ویژه اینکه طنز 
کلامی به‌دلیــل پررنگ بودن گپ‌و‌گفت‏های بین مجری 
و شرکت‏کنندگان، سهم و حجم بالایی در ساختار و روند 
برنامه دارد و این به مدیری امکان می‏دهد تا از توانایی‏های 
فردی خود در پیشبرد برنامه بهره ببرد. اسکار یک برنامه 
چالش‏محور است که با دو عنصر مهم گره خورده است؛ 
نمایش و کمدی. میهمانان برنامه هم همگی از بازیگران و 
افراد مشهور و شناخته‏شده هستند که در هر فصل از این 
رئالیتی‌شو، چهار ســلبریتی، چالش‏هایی را که از طرف 
مهران مدیری ارائه می‏شــود، انجــام می‏دهند. در پایان 
هر فصل، نحوه انجام چالش‏های آن‏ها، توسط مجری و 
دستیار او نیما شعبان‏ژاد که بخش‏های عملیاتی چالش 
را خارج از اســتودیو مسابقه مدیریت می‏کند، همچنین 
بینندگان، بررســی می‏شــود و امتیاز دریافت می‏کنند. 
همچنین شــرکت‏کننده‏ای که کمترین امتیاز را دریافت 
کند، یک مســئولیت اجتماعی برعهده خواهد گرف؛. 
مثــاً اینکه باید تا ۳ ماه، هفته‏ای یک‌بار در اینســتاگرام 
خود، یک کتاب معرفی کند. چالش‏های برنامه اســکار 
درواقع یک موقعیت نمایشــی و دراماتیک است و از این 
حیث می‏توان به‏نوعی آن را آزمون بازیگری هم دانست. 
اگر قســمت و فصل اول این برنامه را معیــار قرار دهیم، 
هر چهارشــرکت‏کننده، بازیگران طنز بودند که حالا باید 
به‌طور زنده و در یک موقعیت واقعی، توان بازیگری خود 
را اثبات کنند و همین بــر جذابیت برنامه می‏افزاید. هم 
خود این چالش بازیگرانه می‏تواند امکان مقایسه را برای 
مخاطبان فراهم کند، هم اینکه میهمانان به‌واسطه بازیگر 
و طنازبــودن از قابلیت‏ها و خصلت‏های شــخصی خود 
در بازیگری هم اســتفاده می‏کنند و این دلیل مضاعفی 
می‏شود بر هیجان، خنده و ســرگرمی بیشتر. به دکور و 
طراحی صحنه و اســتفاده از کنتراست رنگ‏های گرم در 
قاب‏ها هم باید اشاره کرد که فضای شیکی برای این برنامه 
به وجود آورده و متناســب با المان‏های یک رئالیتی‌شــو 
است. گرچه حضور اسپانسر به‏عنوان حامی برنامه و تبلیغ 
دربــاره آن، جزو ذاتی این‌نوع از برنامه‏هاســت اما به‌نظر 
می‏رســد در قســمت اول کمی پررنگ بوده و می‏توان از 
تبلیغ مستقیم میان‌برنامه‏ای که توسط نیما شعبان‏نژاد 
صورت می‏گیرد، کم کرد و به‌جایش بر تبلیغات تصویری 
و غیرمســتقیم افزود. بااین‌حال »اسکار« در قسمت اول 
توانســت لحظات مفرح، جذاب و حتی هیجان‏انگیزی 
بــرای مخاطب فراهم کنــد و امیدوارکننده اســت که در 
ادامه، جا بیفتد و جذاب‏تر شود. به‏ویژه اینکه سابقه مهران 
مدیری نشــان داده که تولیدات او اغلب اینگونه است و 

هرچه جلوتر می‏رود، بهتر می‏شود.

شبکه نمایش خانگی

می‏دیدم جایی باشــد برای انتشار کتاب‏هایی که به این سوال‏ها جواب 
بدهد، که امید را برگرداند.« 

 لاهیجی، نهادسازی بالفطره بود، او جز تلاش‏هایش برای شکل‏گیری 
جایی برای هم‏صداشــدن حلقه‏هــای فکری حقوق و اندیشــه‏ی زنان، 
جنگجوی سانسور هم بود. به‌جد اعتقاد داشت، باید برای خط‏به‏خط هر 
کتابی جنگید و می‏گفت خسته‌شدن، کنارکشیدن و رفتن سراغ راه‏هایی 
همچون »ســامیزدات« -انتشــار زیرزمینی- یا چاپ بیرون از ایران فقط 
اهرم سانسور را پرفشــارتر می‏کند، حتی در قانون اساسی هم این‌شکل 
از سانســور غیرقانونی است، نباید پا پَس‌کشــید. در روزهایی که بدنه‏ی 
نشــر در تسلط فضایی مردانه بود و به‌قول خودش همان روشنفکران هم 
زنان را نادیده می‏گرفتند، در مقابل استهزاها و ریشخندها می‏ایستاد و از 
اتحادیه‏ی ناشران تا راهروهای پرپیچ‌و‌خم اداره‏ی سانسور سکوت نمی‏کرد 
و با همان صدای پرصلابت جواب می‏خواست. او می‏دانست کتاب‏هایش 
در معرض خطر هستند. خیلی‌وقت‏ها با تغییر مدیران وزارتخانه، کتابی 
که هزینه‏های بســیاری برای مراحل تحقیق و پژوهش و آماده‏سازی‏اش 

شده بود، مجوزش باطل می‏شد و کتاب را ممنوع‏از چاپ می‏کردند، اما 
او ادامه می‏داد. لاهیجی همیشــه دغدغه‏ی سانسور را داشت. سانسور 
همان موردی بود که به باور او، بســیاری از ناشــران برای رویارونشــدن با 
ارشاد یا به‌قول خودشان »سر لج نیفتادن«، درباره‏اش سکوت می‏کردند، 
اما لاهیجی همیشه از هر فرصتی و از هر تریبونی برای اعتراض به سانسور 
استفاده می‏کرد. در یکی از آخرین مصاحبه‏هایش گفته بود: »نگرانی‏ها 
و مخالفت‏هایم با سانســور همیشــه بوده، آن‌هم سانســوری که مغایر با 
قانون اساسی است.‏ یک‌بار از طرف ارشاد به من گفتند، بیا قانونی برای 
سانسور آماده کرده‏ایم، آن را بخوان. گفتم، مگر می‏شود سانسور را قانونی 
کرد؟! گفتم قیچی را می‏دهید دســت ما؟« سال ۱۳۸۰ در کتاب »علیه 
سانسور« با ابراهیم نبوی از سانســور گفت و حرف زد. از آنچه در دوره‏ی 
هاشمی‏رفسنجانی بر سر عرصه‏ی فرهنگ آمده بود، گفت. خانم لاهیجی 
در هر وضعیتی سعی می‏کرد از روزنه‏های موجود به آنچه اعتقاد داشت، 
بپردازد؛ به »روشــنگری«. یکی از همراهان راه‏انــدازی کتابخانه‏ی زنان 
صدیقه دولت‏آبادی شد، فعالان فرهنگی زن را تشویق کرد تا به عرصه‏ی 

نشــر بیایند، در شــکل‏گیری انجمن فرهنگی زنان ناشر نقشی اساسی 
داشــت، یکی از اولین پاتوق‏های فرهنگی –کافه کتاب- را ســال ۱۳۸۰ 
افتتاح کرد. شــعار این پاتوق »کتاب با یک فنجان چای« بود که با چنان 
فشارهایی روبه‏رو شد که او مجبور شد با زیان مالی بسیار، جمع‏آوری‏اش 
کند. اما ماجرا به همین‏جا ختم نمی‏شــد، در میانه‏ی دهه‏ی 80 یک‌روز 
صبح که به دفتر انتشارات رسید، با ساختمان آتش‌گرفته و تعمداً سوخته‏ 
روبه‏رو شد. آتش‏ســوزی عمدی بود و هرگز مسببانش بازداشت نشدند. 
خانم لاهیجی که خســته نمی‏شــد، می‏گفت: »هردفعه می‏رم ارشــاد، 
کارمندای بخش سانسور می‏گن، ‏ای‏بابا باز هم این‌خانم اومد که دردسر 
درســت کنه.« اما با همین مقاومت‏ها بود کــه خیلی‏ها برای اولین‏بار در 
دهه‏ی 70 با مباحث زنان آشنا شدند، با همین مبارزه‏ها بود که او آثار بهرام 
بیضایی را منتشر کرد و دوام آورد و نترسید. لاهیجی برای تک‌تک کتاب‏ها 
جان گذاشــت و دســت آخر هم این زن جنگجو را بیمــاری از پا درآورد، 

هرچند میراث‌اش و آنچه ساخت، می‏مانند.

نویسنده
محمدرضا مرزوقی

قصد ندارم در مدح شــهلا لاهیجی بنویســم. نه من مدیحه‏سرا 
هســتم، نــه لاهیجی‏ای که مــن شــناختم علاقه‏ای به مــدح و ثنا 
داشــت. این روزها و سال‏های زندگی‏ام فقط یک سرمایه برایم باقی 
مانده و آن تمام خاطراتی است که در چهل و اندی سال اندوخته‏ام. 
گاهی باید به هر ضرب و زوری هســت دســت دراز کنم و انگشتان 
لاغر بی‏جانم را قلاب کنم و گوشــه‏ی خاطره‏ای یا شــرر یاد و اندک 
تصویر و بویی که از گذشــته در خاطرم مانده را دوباره زنده کنم و از 
آن بنویسم. این روزها مشــغول نوشتن چنین رمانی هستم. رمانی 
که بیشــتر مرور خاطرات درخشان زندگی‏ام اســت در لابه‏لای این 

روزگار تیره‏ای که آسمانش را گرفته است تنگ در آغوش...
تقصیری هم ندارم؛ به قول فروغ: ما هرچه را که باید/ از دســت 
داده باشــیم، از دســت داده‏ایم/ ما بی‏چراغ به راه افتادیم/ و ماه، 
ماه- ماده مهربان، همیشه در آنجا بود/ در خاطرات کودکانه‏ی یک 

پشت‏بام کاهگلی  
بیشــتر کسانی را که دوســت داشته‏ام از دســت داده‏ام. خیلی 
زود دیده‏ام که چه دیر شــده اســت. خیلی اوقات احساس می‏کنم 
بــه همان ســنی رســیده‏ام کــه مارســل در کتاب »در جســتجوی 
زمان از دســت رفته« به آن رســید و بعد تصمیم گرفــت برود دنبال 
سرنوشــت‌اش. مــن هم چای و پتیت‏ام را ســال‏ها پیــش خورده‏ام 
و همان‌موقــع معنی چرخــش دایره‏ای زمــان را در ذهن خود مرور 

کرده‏ام. 
می‏نویســم بــرای 22ســال خاطره که با روشــنگران و با شــهلا 
لاهیجــی در حافظه‏ام جا خوش کرده. می‏نویســم که لااقل خودم 
فراموش نکنم. می‏نویســم از یک عصر ســرد زمســتان سال 80 که 
بی‏هوا به دفتر نشر روشنگران رفتم تا دست‏نوشته‏ی رمان »عاتکه« 
را که بعد از چندســال مجبور شــده بودم به‌خاطر گم‌شــدن بخش 
ابتدایی رمان، دوباره از نو بنویســم‌اش برای بخت‏آزمایی در لاتاری 

انتشار، به آن‏ها بدهم. 
خودم می‏دانســتم هیچ‌شانســی در ایــن بخت‏آزمایــی ندارم و 
حتی نمی‏دانســتم اصلًا این‌رمان به سیاست‏های این‌نشر نزدیکی 
دارد! چیزی از کار نشــر نمی‏دانســتم و خبر نداشتم که اگر ناشری 
جــواب رد به تو بدهــد، لزوماً به‌معنی بَدبودن اثر تو نیســت و اغلب 
می‏توانــد بــه این معنی باشــد که کتاب تو با ســلیقه‏ی نشــر آن‏ها 
جور نیســت یا خــود تــو به‌هردلیلی موردتایید آن‌نشــر نیســتی یا 
هنــوز آن‌انــدازه اعتبار نداری کــه کتابت را به چاپ برســانند یا هر 
ملاحظــه‏ی دیگری که هر دفتر و بنگاه نشــری حــق خود می‏داند 
که داشــته باشــد. زیبا لاهیجی فقط در دفتر بود. خواهر کوچکتر 
شــهلا لاهیجی کــه برخلاف خواهر بزرگتر، بســیار خنــده‏رو بود و 
کودکانگــی‏ای را تا آخرعمرش ـ که چندان هم نپایید ـ با خود حمل 
می‏کرد. زنی بلندبالا که بلافاصله مرا یاد کسی انداخت که همیشه 
 بــه خــودش می‏گفتــم و می‏خندیدیم. گفــت که مدیر انتشــارات 
نیســت و او را بایــد در پاتــوق‌اش ببینــم. همچنین گفــت که بهتر 
اســت کتــاب را تایپ کنم و پرینــت‌اش را بدهم. کمــی بعد پرینت 
کتــاب را به دفتر دادم و باز هم شــهلا لاهیجــی را ندیدم. بعد برای 
مدتی به جنوب رفتم. وقتی برگشــتم، یک بعدازظهر به پاتوق رفتم 
و سرانجام توانستم خود لاهیجی را از نزدیک ببینم. زنی که سال‏ها 
گفت‏وگوهایــش را دنبال کرده بودم و برایــم عجیب بود که کاری را 
که تا آن‌زمان بســیار مردانه می‏دانستم، دارد یک‏تنه انجام می‏دهد 

و پیش می‏برد. 
کار به این ندارم که اولین مجوز نشر به‌نام کدام زن در ایران صادر 

یک ناشر، یک دوست
شــده؛ شهلا لاهیجی اولین ناشــر زنی بود که به‌شکل حرفه‏ای کار 
نشر را دنبال کرد و نشر را به‌مثابه‏ی کاری که جنسیت در آن معنایی 
ندارد، بازتعریف کرد. بســیاری از زنان ناشر که در این ربع‌قرن اخیر 
شروع به‌کار کردند و بعضی هم بسیار درخشیدند، دنباله‏روی شهلا 
لاهیجی بودند و او را الگوی خود قرار دادند. منظورم آن‌دســته زنان 
ناشری است که برای گرفتن مجوز کتاب‏های‏شان، پله‏های ارشاد را 
هی بالاوپایین می‏روند و هی ســماجت به خرج می‏دهند و از شکم 
خود و خانــواده می‏زنند و خرج فرهنگ می‏کننــد. آن‌روز که خانم 
لاهیجی را دیدم، مرا نشناخت. خودش به خاطره‏ی این اولین‌دیدار 
در مقدمــه‏ی آن کتاب، اشــاره‏ای کرده اســت. وقتــی گفتم برای 
پیگیری کار فــان رمان آمده‏ام، گفتند چرا خود نویســنده نیامده 

است؟ گفتم، نویسنده خودم هستم و... 
این‌خاطره ماند تا یک دوســتی و آشــنایی 22ســاله را رقم بزند. 
ســال بعد، رمان من از چاپ درآمده بود و یک‌کارتن 20تایی کتاب، 
به نشــانی خانه‏مــان در آبادان فرســتاده شــد که مدتــی به‏خاطر 
احــوالات پدرم آنجا ماندگار شــده بــودم. لطف شــهلا لاهیجی به 
مــن و کتابم آنچنان بــود که هرجا، از رمان »عاتکــه« گفته بود و از 

نویسنده‏ای جوان که آن را نوشته و... 
روزهای زیادی به دفتر روشــنگران می‏رفتم. مصاحبت با شــهلا 
لاهیجی همیشــه باری بــه معلومات آدم می‏افــزود. حداقل این‏که 
ذهنــت را به چالش می‏کشــید و اگــر قرار بود دربــاره‏ی موضوعی 
مطلبــی بنویســی یا پژوهشــی انجــام بدهــی، می‏توانســت مثل 
ماســاژوری حرفه‏ای که با حرکتی به‏ظاهر ساده ماهیچه‏هایت را جا 
می‏اندازد و به‌اصطلاح ادجاســتمنت می‏کند، به‌شکل فکر کردنت 
به مســئله سروســامانی بدهــد و راهــی پیش‌پایت بگــذارد که گاه 
شــگفت‏زده‏ات می‏کرد. راهی که دقیقاً جلوی نگاهت بود، اما آن را 
ندیده بودی. فقــط یک ذهن خلاق و نگاهی که همواره به نوگرایی 
تمایــل دارد، می‏توانــد این‏طــور شــکوفا و بارور عمل کند. شــاید 
به‌همین‌دلیــل بود کــه آن روزگار نه‌چندان دور کــه جامعه‏ی ایران 
به‏‌رغم بســیاری جزم‏اندیشی‏ها که دســت بالا را داشتند، به‌شکلی 
زیرپوستی حرکتی رو به جلو را آغاز کرده بود و خزنده و بی‏سروصدا 
ـ اما هدفمند و هوشــمندانه ـ داشت راهش را به پیش‌رو و جامعه‏ی 
جهانــی هموار می‏کــرد، خیلــی‏ از جوانان به پاتــوق فرهنگی‏اش 
می‏آمدند و در جلســات متعدد هفتگی که در اغلب‏شان خود شهلا 
لاهیجــی هم به‌عنــوان مســتمع و گاه پیش‏برنــده‏ی بحث حضور 

داشت، شرکت می‏کردند. 
طــی همیــن جلســات و مباحــث طرح‌شــده در آن‏ها بــود که 
جزم‏اندیش‏ها بهانه‏ای دســت‏وپا کردند و درِ پاتوق را بستند. روزی 
که تازه از جنوب آمده بودم و خودش همراه دو، سه نفر از همکاران 
داشــتند آن‌همه قفســه‏ی کتاب را خالــی می‏کردنــد و درِ پاتوق را 
می‏بســتند، آنجا بودم. اتفاقاً عکســی با هم انداختیم میان تلی از 
کتاب که باید به ناشرانش پس فرستاده می‏شد. نمی‏دانم آن عکس 
حالا کجاست؟ توی عکس لبخند خسته‏ای داشت. انگار می‏ترسید 
عکس به دســت کســانی بیفتد و ببینند که موفق شــده‏اند حالش 
را جــا بیاورند. می‏خواســت در بدترین حالت‌اش هــم باز خنده‏‏ی 
تســخرزن‏اش به چشــم بیاید، نه اندوهی که بر دل‌اش نشسته بود 
از به‌هم‌خــوردن آن‌همــه برنامــه و هدف کــه برای پاتــوق فرهنگی 
در ســر داشــت و نشــد که بشــود که روزگار را چنان تیره‌وتار کردند 
که هیچ‏گاه نشــود آن‏چه می‏خواســتیم بشــود. وقتــی از خاطرات 
زندان‌اش برایم می‏گفت و از ترســی که در دل مهری انداخته بودند 
به‏خاطر دختــرش و این‏که خیال خودش راحت بود چون مشــکل 
مهری را نداشــت، برایم عجیب بود که چقدر در کمال خونســردی 
تعریف می‏کند. ادای خونســردی و کول‌بــودن درنمی‏آورد. فقط به 
این آگاهی رســیده بود که این‏ها بهای رسیدن به رویای دورودرازی 
اســت که در سر داشــته. وقتی روزنامه‏نگاری را آغاز کرده بود، لابد 

به‌بهــای آن فکــر کرده بود. وقتــی بعد از اتفاقات ســال‏های 58 تا 
61 به این نتیجه رســیده بود که برای دســت‌یافتن بــه آن ایده‏آلی 
که در جســت‏وجوی آن اســت، باید دفتر نشر خودش را باز کند و با 
چاپ یک کتاب کوچک جیبی کارش را آغاز کرده بود، حتماً به این 
بهــادادن فکر کرده بود. وقتــی در کنفرانس برلین حرف خودش را 
زد و هــم از آن‌طرف خورد، هم از این‌طرف به زندان رفت، همچنان 
دلخــوش به هدفی بود کــه جامعه‏ی ایرانی با تمــام رنگارنگی خود 
صدواندی سال است که دارد جست‏وجویش می‏کند. تاریخ را خوب 
خوانده بود و درک روشنی از آن داشت. گیرم که بخش‏های زنانه‏ی 
آن بیشــتر توجه‌اش را جلــب می‏کرد؛ بخش‏هــای به‌قول خودش 
زن‏محــور یــا مادرمحور. وقتــی از منظر خــودش تاریــخ را تعریف 
می‏کرد، می‏پذیرفتی که می‏شــود تاریــخ را این‏گونه هم دید. حتی 
از خودت می‏پرســیدی که چرا تابه‌حال این‏طور به تاریخ بشر توجه 
نشده اســت؛ این‏که در دوران مادرمحوری تشــکل‏های اجتماعی 
چگونــه اداره می‏شــده و مثلًا در تمدن ســیلک کاشــان، زنان چه 
جایگاه و مرتبتی داشــته‏اند. بخشــی از دانسته‏ها و کنجکاوی‏های 
تاریخی و اســطوره‏ای خودم را مدیون بحث‏هایی که با او داشــتم و 
جلســاتی که گاه فرصت می‏شــد و می‏رفتم، می‏دانــم. کتاب‏هایی 
هم که منتشــر می‏کرد، بی‏بهره از این دغدغه‏مندی‏ها نبود. همین 
که اســم یک‌»سیلابی« روشــنگران را به‌اســم طولانی »روشنگران 
و مطالعــات زنــان« تبدیــل کرد، نشــان مــی‏داد کــه دغدغه‏های 
فرهنگــی و اجتماعی برایش مهم‏تر از برندســازی و تجارت اســت. 
بــرای همین وقتی از او پرســیده بودند چرا پاتــوق فرهنگی را دایر 
 کــرده‏ای؟ جــواب داده بود: »می‏خواســتم جوانــان به‌جای وقت 
تلف‌کــردن در کافــه توت‌فرنگــی، بــه جایــی بیایند کــه یک چای 
رایگان بنوشــند و کنار آن کتابی هم تورق کرده باشند و گپ‏وگفتی 

به‌دردبخور کرده باشند.« 
ایــن هــدف او را در کنــار پاتوقی که دایــر کرد، قیــاس کنید با 
دکان بازارهایــی کــه این‌روزهــا دم‌به‌دقیقــه دایر می‏شــوند به‌نام 
اماکــن فرهنگی، کتابخوانــی، تئاتر و... در پاتوق فرهنگی شــهلا 
لاهیجــی مجبور نبودی به‌خاطر 10دقیقه نشســتن و تورق کتاب، 
پــول یک‌قهوه یا شــیک یا غذاهایــی با اســم‏های عجیب‏و‏غریب را 
پیاده شــوی. فقط کافی بود اهل کتاب باشــی تــا یک میز راحت و 
یــک فنجان چای خوش‌طعم میهمانت کنند. شــاید به‌همین‌دلیل 
نیــازی نمی‏دیــد که بــا جاهایی یا کســانی ســاخت‏وپاخت کند و 
وام‏هایی دریافت کند تا انتشــاراتش را از یــک طبقه‏ی زیرزمین، به 
یک‌ســاختمان چندطبقه تبدیل کند و چندین کتابفروشی این‏ور و 
آن‏ور شهر و کشور داشته باشد. اگر می‏خواست حتماً می‏توانست، 
اما نخواست و تن نداد. حاضر شد هر روز بودجه‏اش اندک و اندک‏تر 
شــود، اما دغدغه‏منــدی فرهنگــی و جنســیتی‏اش را دنبال کند. 
می‏گفت: »من از آن‌دسته فمینیست‏هایی هستم که اتفاقاً در میان 
بهترین مردان زندگی کرده‏ام. پدرم بســیار دوستم داشت و شوهرم 
بسیار به من احترام می‏گذاشت؛ به‌همین‌دلیل دشمنی‏ای با مردان 

ندارم. فقط خواهان حقوق برابرم.«
خواهــان حقــوق برابــر بود، نــه در خانــواده‏ای که بســیار او را 
می‏ســتودند بلکــه در جامعــه‏ای که می‏دیــد چقدر مــن و دیگری 
وجود دارد. زن دیگریِ مرد می‏شــود و آن‏که مثل من فکر نمی‏کند، 
می‏شود دیگریِ من و این »من«، ـ من خودبرتربین ـ همواره در حال 
نادیده‌گرفتن حقوق دیگری اســت. او نابرابــری را نه در خانواده‏ی 
روشــنفکر خود که در خیابان‏ها و کوچه‏های این شــهر و شهرهای 

دیگر دیده بود. 
او هم مثل هر آدم مترقی و آزاداندیشــی به این ایمان رسیده بود 
که تا زن به حقوق خود نرسد، هیچ‏کس به حق و حقوق‌اش نخواهد 
رسید. تا زن طعم آزادی را نچشد، کسی از آزادی بهره نخواهد برد. 
حمایت‌اش از کمپیــن یک‌میلیون امضاء هم دقیقــاً به‌همین‌دلیل 
بود. چقــدر جای این اندیشــه این‌روزها خالی اســت. چقدر جای 
شــهلا لاهیجی این‌روزها خالی اســت و چقدر جــای خالی بعضی 

آدم‏ها، بزرگ است؛ به بزرگی خودشان. 
ســرکار خانم لاهیجــی عزیز! نشــر روشــنگران و مطالعات زنان 
امســال 40 ســاله شــد. تازه آغاز چلچلــی این فرزندی بــود که در 
دامن خود پروردی. حیف شــد که تنهایش گذاشتی که تنهای‏مان 

گذاشتی. دوستت داریم. سفرت به خیر.

خبرنگار گروه فرهنگ
رضا صائمی


